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تحلیل بومزنگرایانه؛ آهوی بخت من گزل
نویسنده: دکتر داود خزای  |  تاریخ انتشار: 2026/06/06

چیده

افسانهی آهوی بخت من، گزل نوشتهی محمود دولتآبادی، اثری کوتاه و چندلایه است که فراتر از
روایتـ حیوانمحـور، بـه تحلیـل پیونـد نمـادین میـان زن و طـبیعت مـپردازد. ایـن تحلیـل بـا تیـه بـر نظریـهی
بومزنگرای (Ecofeminism)، پیوند میان ستم بر زنان و ستم بر طبیعت را در این داستان واکاوی مکند. در
این اثر، اتحاد زن و طبیعت در برابر ساختارهای سلطهجویانهی مردسالارانه، هستهی معنای متن را مسازد. با
بررســ شخصــیتها، نمادهــا و فضاهــای داســتان، در میــابیم کــه گــزل نــه تنهــا یــ شخصــیت روایــ، بلــه

استعارهای از بخت، مقاومت و نیروی بازآفرین است.

۱. آغاز سخن
آهوی بخت من، گزل (۱۳۶۷) از جمله آثار کوتاه محمود دولتآبادی است که با لحن افسانهگون، مسائل
بنیادین انسان و اجتماع را مطرح مکند. داستان، با همسانسازی نام ی زن و ی آهو، رابطهای عمیق
میان آنها برقرار مکند و به ما امان مدهد آن را از منظر بومزنگرای تحلیل کنیم. این رویرد به ویژه در
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ادبیات فارس، بستر مناسب برای بررس دغدغههای نویسنده دربارۀ ستم بر طبقات فرودست و تخریب
طبیعت فراهم مکند.

۲. چارچوب نظری: بومزنگرای
در دهۀ ۱۹۷۰ مطرح و بر همریش ستم بر  (Françoise d'Eaubonne)  را  فرانسواز دوبون بومزنگرای
زنان و تخریب طبیعت تأکید کرد. مهمترین کار او، معرف و ترویج این مفهوم در کتابش به نام فمینیسم یا
مرگ (ن. منابع) در سال ۱۹۷۴ بود. این نظریه معتقد است که نظامهای فری و ساختارهای مردسالار، زنان
و طبیعت را منابع برای بهرهکش مدانند و از طریق منطق «دوگانهاناری سلطهگرانه» به آنها ستم مکنند.
در ایــن دیــدگاه، «مــرد» بــا «فرهنــ» و «عقــل» برابــر شمــرده مشــود، در حــال کــه «زن» بــا «طــبیعت» و
«احساس» همذاتپنداری مشود. این دوگان به مردان حق تسلط بر زنان و طبیعت را مدهد. بوم فمینیسم
ساختارهای مشترک سلطهای را شناسای مکند که ستم بر زنان و استثمار طبیعت را به یدیر پیوند مدهند.
و  ،(Intersectional)  انتقادی، تقاطع فراتر رفته و به سوی چارچوب بیولوژی رد از ذاتگرایاین روی
دارای بنیــان سیاســ تامــل میابــد کــه بــه جــای دوگانهــای سلســلهمراتب، بــر عــدالت، تنــوع، و عقلانیــت
Shiva, 1988, ؛Garrard, 2004, pp.23-27 .بیشتـــر نـــ کنـــد. (بـــرای بررســـبازتعریفشـــده تأکیـــد م
chapters 3&4). از ایــن منظــر، داســتان آهــوی بخــت مــن، گــزل تلاشســت بــرای بــه چــالش کشیــدن ایــن

دوگانهاناری.

۳. تحلیل بومزنگرایانهی داستان

۳.۱. گزل: نماد یان زن و طبیعت
نام «گزل» هم برای آهو و هم برای زن جوان که او را از دست شارچیان نجات مدهد، به کار مرود. این
همنـام صـرفاً اتفـاق نیسـت، بلـه بیـانر یـان وجـودی و سـرنوشت مشتـرک زن و طـبیعت اسـت. آهـوی
داستان، گزل، با هوش و تجربه خود، خطرات آینده را پیشبین مکند و اضطراب دائم مادرانه را تجربه
مکند؛ اضطراب که ریشه در آگاه او نسبت به طبیعت خشن و سلطهجویانهی دنیای مردانه دارد. این
شخصیتپردازی، پیوندی عمیق میان بدن زنانه (بدن گزل) و بدن طبیعت (آهو و دشت و جنل) برقرار مکند.
هر دو در برابر تهدید نیروهای سلطهگر آسیبپذیر هستند و هر دو در نهایت از طریق نیروی درون و اراده به

بقا، مقاومت مکنند.

۳.۲. سوار ارغوان / سلطان: تجسم قدرت مردسالار
شارچیان، بهویژه سوار ارغوان / سلطان، در داستان نه فقط شخص منفرد، بله نمادی از ساختار قدرت
مردسالارانه است. میل سوار ارغوان به شار «زنده»ی گزل با کمند، به جای استفاده از تیر، تأکیدی بر میل
به تمل، به اسارت در آوردن و نمایش سلطه است. این رفتار نشاندهندهی دیدگاه است که زنان و طبیعت
را دارای و منابع برای تصاحب و کنترل ناه مکند. سلطان، رأس هرم قدرت سیاس و اجتماع، نماد این
سلطه است که آرامش طبیعت را برهم مزند. در این تحلیل، شار، دیر فقط عمل برای بقا نیست، بله

استعارهای است از استثمار و ویرانری نظاممندی که به دنبال سرکوب هر آنچه «زنانه» و «طبیع» است.

۳.۳. تخریب فضاهای طبیع: تجاوز به طبیعت
دشت و جنل که در آغاز داستان پناهاه و مأمن امن برای گزل و آهوبرههایش هستند، با یورش سواران
لدکوب و سوخته مشوند. این تخریب صرفاً ی حادثهی محیط نیست، بله معادل تجاوز به طبیعت است.
در نقد بومزنگرایانه، نابودی فضاهای طبیع و ستم بر زنان از ریشهای مشترک، یعن تفر سلسلهمراتب و



https://ham-dastan.com صفحه 3 از 3 ghalam@ham-dastan.com

از سرکوب و آسیبهای گیرد. این تصویر ویرانشده از دشت، بازتابیتگرایانهی مردسالار، نشأت ممال
است که به پیرهی زنانه و طبیعت وارد مشود.

۳.۴. بانوی بخت و نیروی بازآفرین
یاد دختر جوان (گزل) که آهو را نجات داده، به آهو نیرو مدهد تا از دام آتش بریزد. این «بانوی بخت»
نمادی از نیروی رهایبخش زنانه و همبست میان زنان است. گوی بخت در این داستان، ی امر جبری و از
پیش تعیینشده نیست، بله نیروی است که با ارادهی زنانه و اتحاد زنان، امان بازآفرین سرنوشت را فراهم
،از نیروی زندگ گیرد که بازتاب رسد و وظیفهی مادری آنها را بهعهده مکند. گزل (دختر) به آهوبرهها مم
تداوم حیات و مسئولیتپذیری است. این پایان، هرچند از حیث تخریب طبیعت تلخ است، اما حاوی امیدی به

باززای و مقاومت در برابر سلطه است.

۴. فرجام سخن
از منظر بومزنگرای، داستان «آهوی بخت من، گزل» بیانیهای عمیق دربارهی ستم مشترک بر زنان و طبیعت
است. دولتآبادی با همسانسازی سرنوشت زن و آهو، نشان مدهد که این دو نه تنها قربانیان ی ساختار
سلطهاند، بله متوانند با همبست و نیروی درون خود، امان بازآفرین بخت و سرنوشت خود را فراهم
کنند. این داستان، به خواننده یادآوری مکند که حفاظت از طبیعت و رهای از ستم، دو روی ی سه هستند

و هر دو نیازمند مقاومت و آگاه هستند.
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